
کودکرشد

•  فروزنده خداجو
•  تصويرگر: ندا عظیمی

سلام! من این‌جا هستم، توی شکم مامانم !  
حالا من 22 هفته دارم. دیگر اندازه ی عدس، انجیر یا 

گلابی نیستم. حالا کی نوزادم. يك نوزاد خیلیک‌وچک. 
يعني يك ني‌ني كوچولو.

من فقط 450 گرم وزن دارم، امّا خیلی چیزها بلدم. مثلاً 
می توانم توی شکم مامانم حرکت کنم، صدای مامانم را 

بشناسم یا حتّی دستم را روي صورت خودم  بکشم.  
وای... روی صورتم کی عالمه موی نرم هست !

با اين كه پوستم قرمز و چروك است خیلی خوش‌حالم. 
چون كم‌كم دارم خوشگل مي‌شوم. 

حتّی پلک و ابرو هم دارم!
كاش زودتر بزرگ بشوم و به دنيا بيايم! آن وقت مي‌توانم 

مامان را ببينم و به او بگويم كه چه‌قدر دوستش دارم.
بعضی شب ها وقتی مامان می خوابد، توی شکمش حرکت 

می کنم. آن وقت مامان بیدار می شود.
دستش را روی شکمش می‌گذارد و با من حرف می‌زند. من 

صدای او را خیلی دوست دارم. 
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حتماً وقتی به دنیا بیایم، مامان 
هم صدای مرا دوست دارد.

به شرطِ اين كه زیاد جیغ نکشم 
و بی‌خودی گریه نکنم!
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